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ری پایدا

ëë نقش یگان‌های مهندسی و پشتیبانی در دفع
خطر دشمنان تمامیت ارضی کشور در جریان 

ناآرامی‌های شمالغرب کشور چه بود؟
حضور یگان‌های مهندســی نیروی زمینی 
و  فــداکاری  بــا  کشــور  شــمالغرب  در  ارتــش 
در  ارتــش  پرســنل  روزی  شــبانه  زحمــات 
سخت‌ترین شرایط محیطی و آب وهوایی و با 
وجود ســرما وبرف ویخبنــدان همراه بود. این 
در وضعیتــی بــود که دشــمن به شــیوه جنگ 
پارتیزانــی بــا مــا می‌جنگیــد و موضــع ثابــت 

و آشــکاری نداشــت و نمی‌شــد بــا شــیوه‌های 
معمول به مقابله با آن پرداخت. این موضوع 
کاررا بــرای نیروهــای مدافع بویــژه یگان‌های 
پشتیبانی به مراتب دشوارتر می‌کرد. از جمله 
اقدامــات دشــمن کمین یا تله‌هــای انفجاری 
بــود که بــرای نیروهــای پشــتیبانی کــه قبل از 
اســتقرار نیروهــای مدافــع در محــل حاضــر 
می‌شــدند تا مقدمــات ایجاد پایــگاه را فراهم 
کننــد بســیار مخاطره‌آمیــز بــود. با وجــود این 
نفرات واحدهای پشتیبانی با روحیه ایثارگری 

و میهن دوستی نسبت به مأموریت‌های خود 
مبنی بر بازگشایی مسیر عبورنیروها، عملیات 
راه سازی، پل سازی، ساختن قرارگاه و...اقدام 

کرده وبموقع انجام وظیفه می‌کردند.
ëë می‌توانید با ذکر مورد به‌صــورت جزئی‌تر در

این‌باره توضیح دهید؟
دشمن به منظور گرفتن تلفات و ممانعت 
در تأمیــن امنیــت مناطقی از اســتان اقدام به 
ایجاد موانع تأخیری با کارگذاشــتن مین و تله 
انفجاری می‌کرد.نیروهای پشــتیبانی در وهله 
اول ضمن شناسایی این موارد به خنثی‌سازی 
بمب و مین‌های کار گذاشــته پرداخته، سپس 
بــا احداث خاکریز و راه‌های مواصلاتی شــبکه 
ارتباطی امنی برای نیروهای مدافع با قرارگاه 
مرکــزی ایجــاد می‌کردنــد. ایــن کار مســتلزم 
فداکاری بســیار بــود زیرا زیر رگبــار گلوله‌هایی 
انجام می شــد که معلوم نبــود از کدام طرف 

شلیک می شوند.
ëë عــاوه بــر اینهــا کــه اشــاره کردیــد نیروهای

پشتیبانی به موارد دیگری نیز اشتغال داشتند؟
 بلــه نیروهــای پشــتیبانی مســئول عبــور 
نیروها از عرض رودخانه‌های دائمی یا فصلی 
بودند.همچنین اگر جایی دچار ســیل بردگی 
می‌شد، نیروهای پشتیبانی بایستی بلافاصله 
نســبت به ترمیم آن پل یا در صورت تخریب 

نسبت به احداث پلی جدید اقدام می‌کردند.
تــدارک و تهیــه آب شــرب یگان‌هــا و بعضــاً 
روستا‌ها نیز برعهده واحد‌های پشتیبانی بود. 
احداث شبکه‌های ســیم خاردار اطراف محل 
اســتقرار نیروها، ایجاد سنگرو پناهگاه، تأمین 
مایحتــاج نیروهــا و... هم برعهــده یگان‌های 

پشتیبانی بود.
ëë یگان‌های پشــتیبانی کننده در جریان حمله 

چــه  ســنندج  پــادگان  تصــرف  بــرای  دشــمن 
اقدامات تأمینی انجام دادند؟

درجریان حمله و محاصره پادگان سنندج 
که مقر اصلی لشــکر 28ســنندج بــود، گردان 
417 ایــن لشــکر بــا فــداکاری بســیار و تقدیــم 
شــهدایی با شکســتن محاصره دشــمن راهی 
از پادگان به ســوی فرودگاه ســنندج گشــودند 
ارتــش  آفرینی‌هــای  حماســه  درتاریــخ  کــه 
ثبــت اســت. این در حالــی بود که دشــمن در 
موقعیت بهتری قرار داشــته و نیروهای عمل 
کننــده خــودی از محدودیت‌های بســیاری در 
رنج بودند. واحد‌های پشتیبانی در این مرحله 
ابتکارتوانســتند ماشــین‌های  به کار‌گیــری  بــا 
سنگین مثل بولدوزر و گریدر را وارد عمل کنند 
و با کیسه‌های شن تعبیه شده از آسیب‌پذیری 
آنها در برابر موشــک‌های آر. پی.جی بکاهند. 
این کار با موفقیت به انجام رســید و مســیری 

محبوبه عزیزی نفر اول از راست در مراسم رونمایی از کتاب »تابستان 1369«

موفقیت نیروها در هرعملیاتی مرهون تلاش یگان‌های پشــتیبانی بوده و بدون حضور آنان 
انجام هیچ عملیاتی ممکن نیســت.در این میان نقش نیروهای پشتیبانی در جنگ با ایادی 
بیگانه در مناطق کوهســتانی شــمالغرب کشــور ورویارویی با دشمنی که به شــیوه پارتیزانی و 
ایذایی می‌جنگید، از اهمیت بســیار حیاتی برخوردار بود. زیرا آنان بســیاری از اوقات مجبور 
بودند قبل از تأمین امنیت، در شــرایط پیچیده منطقه وارد عمل شــده و به کار آماده‌ســازی و 
خدمات‌رســانی به مدافعان تمامیت ارضی کشــور بپردازند. با ایــن همه فعالیت یگان‌های 
پشــتیبانی کننده در جنگ با نفرات احزاب تجزیه طلب اســتان‌های کردســتان و آذربایجان 
غربی که موضع معلوم و آشــکاری نداشــته وســرهرپیچ وگردنه‌ای ممکن بــود درکمین آنان 
باشــند، مغفول مانده واز این جهادگران بی‌سنگر کمتر یاد شــده است. از این‌رو به سراغ امیر 
ســرتیپ مســعود بختیاری از فرماندهــان اصلی ارتــش در دوران جنگ و آشــوبگری تجزیه 
طلبان رفتیــم تا ازخدمات یگان‌های پشــتیبانی ذکری به میان آورده و گامــی اگرچه کوتاه در 

معرفی خدمات آنان برداشته باشیم.
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امن میان فــرودگاه و پــادگان در طول جنگ 
کردستان جهت تردد و تدارک نیروها به دور 

از دید مهاجمان ایجاد شد.
ëë آیا این اقدامات به تأمین امنیت شهر‌ها نیز

تعمیم یافت؟
بلافاصلــه بعــد ازایــن اقــدام، مقدمــات 
بازگشــایی محورهــای ســنندج به کامیــاران، 
مریوان، دیواندره، ســقز، بانــه ودهگلان آغاز 
شــد و بــا ایجــاد 52 پایــگاه جهــت برقــراری 
امنیت شــهرهای دو استان آذربایجان غربی 
و کردســتان، آمد و شــد روزانــه میان خطوط 

مواصلاتی به‌وجود آمده برقرار شد.
ëë عملکرد یگان‌های پشــتیبانی شــامل موارد

دیگری هم بود؟
بله. اقدامات و عملکردی شــامل: برآورد 
نیازهای مهندســی برای تصــرف پایگاه‌های 
گروهک‌های وابسته به اجانب از طریق اعزام 
تیم‌های متخصص بــا تجهیزات لازم جهت 
کمــک به یگان‌هــا در تأمین اهــداف، برآورد، 
تهیــه و ارســال اقــام مــورد نیــاز گردان‌هــای 
عمل کننده در صحنه جنگ، اعزام تیم‌های 
متخصص خنثی‌سازی بمب‌های دست ساز 
و انــواع میــن، ارســال ماشــین‌آلات ســنگین 
بــه منظــور ایجــاد خاکریــز و ســنگر و راه و....
پشــتیبانی  واحد‌هــای  همــه  برایــن  عــاوه 
دربعــد اجتماعــی نیــز عملکــرد درخشــانی 
داشــتند. از جملــه آنهــا بازگردانــدن امنیت 
وآرامش به مردم شــهرهای دو استان مرزی 
و اســتان‌های همجــوار بود. دشــمن بــا ایجاد 
ناامنــی از جملــه ناامنــی جــاده‌ای در زندگی 
عــادی مــردم اختــال بــه وجــود آورده بــود. 
نفــرات دو حزب عمده جدایی طلب و ســایر 
احــزاب کم جمعیــت فعــال درمنطقه برای 
رفــت و آمــد مــردم شــهرها مشــکل ایجــاد 
کرده و با کار گذاشــتن مین یــا بمب‌های کنار 
جــاده‌ای از مردم ســلب امنیت کرده بودند و 
مردم جهت کارهای یومیه خود قادر به جابه 
جایــی نبودند.جدایــی طلبــان وقاحــت را به 
آنجا رســانده بودند که بعضاً جلوی ماشــین 
هــا را گرفتــه و اقدام بــه زورگیــری می‌کردند. 
نیروهای پشــتیبانی با اقدامات کمک‌رســانی 
مهندسی و ایجاد ایست و بازرسی‌ امنیت بین 
جاده‌ای تردد مــردم را در روزتأمین و کم کم 

آن را شبانه‌روزی کردند.
ëë و کمبود‌هــا  چــه  پشــتیبانی  یگان‌هــای 

محدودیت‌هایی داشتند؟
یگان‌هــای  محدودیــت  مهم‌تریــن 
وســایل  کمبــود  مقطــع  آن  در  پشــتیبانی 
ترابری ســازمانی بــود که گاهــی موجب کند 
شــدن اقدامــات آنــان می‌شــد. بــا توجــه به 
کوهســتانی بودن منطقه و مواجهه با جنگی 
غیــر متعــارف نبــود برخــی اقــام ترابــری و 

امکانات جهت ســاختن راه‌هــای مواصلاتی 
امــن در حداقــل زمان، محســوس بــود. این 
ناخــواه  خــواه  کمبود‌هــا  و  محدودیت‌هــا 
برعملکــرد بهتــر واحد‌های پشــتیبانی تأثیر 
داشــت. بــا وجود ایــن براثــر روحیــه وانگیزه 
بــالا از حداقل‌ها، حداکثر اســتفاده شــده و با 
ابتــکارات نفرات درصحنــه گاهی کمبود‌ها و 

نبود‌ها جبران می‌شد.
ëë یگان‌های پشتیبانی در آزاد‌سازی مهاباد هم

نقش داشتند؟
در عملیــات آزادســازی شــهر و پــادگان 
پشــتیبانی  یــگان  از  واحــد  یــک  مهابــاد 
کردنــد  همراهــی  را  عمل کننــده  نیروهــای 
و اتفاقــاً یکــی از مقاطــع درخشــان عملکرد 
آنــان درایــن عملیــات اســت. آنــان ضمــن 
انجــام مأموریت‌هــای محولــه بــه باز‌ســازی 
خرابی‌هــای مراکز شــهری و راه‌انــدازی آنها 
جهت رفــع نیازهای مــردم مبــادرت کردند 
تأثیــر  مهابــاد  اهالــی  اعتماد‌ســازی  در  کــه 
مثبتی داشــته و موجب طرد عناصر وابســته 
بــه احــزاب جدایــی طلــب شــد. واحد‌هــای 
پشــتیبانی بــا احــداث پایگاه‌هــای تأمینی در 
جاده‌ها اراده نظام را برایادی بیگانه تحمیل 
و اداره امور منطقه را برای مســئولان تسهیل 
کــرد. اینگونــه اقدامات چــون ازجنبــه کیفی 
برخوردارنــد قابــل اندازه‌گیــری با اشــل‌های 
مادی و آمار نیستند و به‌طور طبیعی نادیده 

گرفته می‌شوند.
ëë چــه مهندســی  یگان‌هــای  اولویت‌هــای 

مواردی بود؟
چون منطقه سردسیر و دارای فصل سرد 
طولانــی اســت گروهک‌هــای جدایــی طلب 
فرصــت داشــتند بــا اســتفاده از ایــن عامــل 
ضرباتی را بــه نیروهای خــودی وارد کنند. از 
این‌رو بیشترین شهدای نیروهای عمل کننده 
در منطقــه براثــر انفجارهــای مین جــاده‌ای 
درایــام بــرف و یخبنــدان یــا عملیات‌هــای 
پارتیزانــی در این فصل تقدیم شــده اســت. 
بــرآن  را  پشــتیبان  نیروهــای  موضــوع  ایــن 
داشــت تا جهت مقابله بــا تله‌های انفجاری 
و عملیات‌هــای ایذایــی در این فصــل به آن 
اولویت دهند و در طول شبانه روز همه راه‌ها 
وگردنه هــا را بــاز نگــه دارنــد تا آســیب‌هایی 
برسد.دشــواری  حداقــل  بــه  دســت  ایــن  از 
ایــن اقدام برای کســانی که دســت اندرکارند 
معلــوم اســت. بــرای تحقــق ایــن مطلــوب 
نیروهای پشــتیبانی شب و روز نمی‌شناختند 
و در ســخت‌ترین شــرایط در میانــه میــدان 

مشغول کار و تلاش پرزحمت بودند.
ëë مأموریت‌هــای برخــی  کــه  آنجایــی  از 

ســازندگی  جهــاد  بــا  پشــتیبانی  یگان‌هــای 
چــه  درعمــل  نهــاد  دو  ایــن  دارد  همســویی 

هماهنگی‌هایی داشتند؟
زمینــی  نیــروی  پشــتیبانی  یگان‌هــای 
ارتش بــا واحد‌های جهاد ســازندگی تعامل 
و همکاری صمیمانه‌ای داشــتند. بیشــترین 
نمــود ایــن همــکاری و تعامــل ایجــاد راه و 
بازگشــایی معابــر بــود. بــه ایــن صــورت کــه 
شناســایی و خنثی کــردن تله‌های انفجاری و 
مین‌های کار گذاشته شده برعهده پشتیبانی 
ارتــش و تأمیــن معبــر و راه‌هــای مواصلاتی 
برعهده هردونهاد بود. علاوه بر این در ایجاد 
پــل یا ترمیــم پل‌های آســیب دیــده احداث 
راه تســطیح وشــن‌ریزی جاده‌هــای فرعی با 
عملکرد رزمی احداث ســنگر و... هردو نهاد 

با یکدیگر همکاری و تعامل داشتند. 

در عملیات آزادسازی شهر و 
پادگان مهاباد یک واحد از یگان 

پشتیبانی نیروهای عمل کننده 
را همراهی کردند و اتفاقاً یکی از 

مقاطع درخشان عملکرد آنان 
دراین عملیات است. آنان 

ضمن انجام مأموریت‌های 
محوله به باز‌سازی خرابی‌های 

مراکز شهری و راه‌اندازی آنها 
جهت رفع نیازهای مردم 

مبادرت کردند که در اعتماد‌سازی 
اهالی مهاباد تأثیر مثبتی داشته 

و موجب طرد عناصر وابسته به 
احزاب جدایی طلب شد

در ادبیــات پایداری و دفــاع مقدس همواره 
دفــاع  دارد.  وجــود  بســیاری  ناگفته‌هــای 
کــه  اســت  قصه‌هایــی  از  سرشــار  مقــدس 
نانوشــته باقی مانده است. آنقدر که سالیان 
ســال می‌تــوان آنهــا را روایت کــرد و تکراری 
نشــود. مرتضی ســرهنگی سال‌هاست که در 
ایــن حوزه قلــم می‌زند و تمــام توانش را در 
این راه خرج می‌کند تا از زوایای پنهان وقایع 
بنویســد. دغدغه او نوشــتن از واقعیت‌هایی 
است که زیر آوار جنگ پنهان مانده است. او 
به تازگی کتاب »تابســتان 1369« را به چاپ 
رســانده اســت. این کتاب راوی 40 خاطره از 
لحظه اسارت چهل رزمنده است. سرهنگی 
درمــورد نــگارش ایــن کتــاب گفته اســت که 
همه اسرای ما بدون استثنا کابوس می‌بینند 
اما به روی خودشــان نمی‌آورند و آن را بیان 
نمی‌کنند. ما علیه فراموشــی می‌نویســیم و 

اینها نباید فراموش شود. 
مــا بایــد بــرای ایــن کابوس‌هــا کاری کنیم و 
مــن ســعی کــردم گامــی در حــوزه ادبیــات 
اســارت بردارم. یکی از افــرادی که در تهیه و 
تولــد »تابســتان 1369« به ســرهنگی کمک 
کرد محبوبه عزیزی اســت. عزیــزی، کتابدار 
کتابخانه تخصصی جنگ و دســتیار تحقیق 
بــا  گفت‌و‌گــو  در   »1369 »تابســتان  کتــاب 
»ایران«، در مورد این کتاب با اشاره به اینکه 
ایــده ایــن اثــر چندســالی در ذهــن مرتضی 
سرهنگی بوده است در خصوص روند تولید 
این اثر گفت: ایده این کتاب چند ســالی بود 
که در ذهن آقای سرهنگی زندگی کرده بود. 
تا اینکه نیمه دوم ســال 1398 این کار شروع 
شد و بین کارهای دیگرشان به این پروژه هم 
می‌پرداختیــم. به ایــن منظــور، تقریباً همه 
360 عنــوان کتــاب‌ بخش اســارت  در ســال 
1398 به قصد یافتن لحظه اسارت مطالعه 
شــد و به 150 خاطره رسیدیم که این تعداد 
هــم در نهایــت بــه 40 خاطــره کــه در کتاب 

آمده است محدود شد.
ëë وســواس در انتخاب عنوان خاطره ها برای

جذابیت بیشتر
از تجربــه‌  ابــراز خرســندی  عزیــزی ضمــن 
همکاری با ســرهنگی عنوان کــرد: چیزی که 
تجربــه‌ همــکاری با آقــای ســرهنگی در این 
پروژه را برایم به تجربه‌ای لذت‌بخش تبدیل 

کرد، بحث و گفت‌و‌گوهای دو نفره‌ ما درباره 
‌انتخاب لحظه اسارت از هر کتاب بود. ایشان 
چنــد مــاک و معیــار را مدنظر قــرار دادند. 
اول اینکــه در هر خاطره، متفــاوت‌ بودن آن 
لحظــه بــا خاطــرات قبلــی مهــم بــود. نکته 
بعدی اینکه ســعی شــد طیف‌هــای متعدد 
راوی در ایــن گزینــش لحــاظ شــود و نکتــه 
ســوم این بود که خاطرات، خاطراتی باشــد 
کــه آقای ســرهنگی دربــاره ‌راوی، نویســنده، 
واقعه، پشت‌پرده‌های نشر و چاپ کتاب آن، 
اطلاعات افزوده‌ای داشــته باشــد که خاطره 
را بــرای مخاطــب جــذاب و خواندنــی‌ کنــد. 
بخــش دیگــری از بحــث و گفت‌و‌گوهــای ما 
مربوط می‌شد به انتخاب نقطه معناداری از 
خاطره برای شروع و پایان. در واقع، مطلوب 
آقای ســرهنگی این بود کــه گرچه در این کار 
لحظــه‌ای از اســارت را شــکار می‌کنیــم، آن 
لحظــه هــم از یــک آغازبنــدی و پایان‌بندی 
مناســبی برخــوردار باشــد و در عیــن حــال، 
پیامــی را بــه مخاطب خودش برســاند. این 
فقط یک ادعا نیست عنوانی که ایشان  برای 
هر خاطره انتخاب می‌کردند، بخش مهمی 
از بحــث و گفت‌و‌گوهــای مــا بود. ایشــان در 
نظر داشــتند عنوانی انتخــاب کنند که کوتاه، 
زیبا، جذاب و متفاوت باشد؛ طوری که توجه 
مخاطــب را بــه خــودش جلب کنــد. در این 
مســیر گاه پیــش می‌آمــد که متــن خاطرات 
کمک کنــد عنوان خوبی انتخاب و برجســته 

شود.
کتــاب  مثــل  کتاب‌هایــی  داد:  ادامــه  وی 

تابســتان 1369 کــه دارای خاطراتی برگزیده 
و نــاب، بــا پایــان بــاز هســتند، بــه مخاطبان 
کتاب چــه داســتان‌نویس، فیلمنامه‌نویس، 
محقــق و هنرمند این امــکان را می‌دهند که 
با خلاقیت و خیال‌پردازی، آنها را به اشــکال 
متنوع روایت در تولیدات متنوع تبدیل کنند 
و درنهایت این مجموعه‌ســازی‌ها و به‌گزین 
کردن‌ها، بســته‌های مطالعاتی آسان‌خوانی 
هســتند که مروج کتابخوانی‌انــد. با مطالعه 
این 40 خاطره، اگر مخاطب مشــتاق شــود، 
دست‌کم، به پنج کتاب از چهل کتاب اصلی 
که این خاطرات از میان آنها انتخاب شــده، 
مراجعــه کنــد، ایــن کتــاب به مقصــود خود 

رسیده است.
ëë متفاوت بودن شیوه و موقعیت رزمندگان

در اسارت خاطرات را از هم متمایز کرد
او همچنیــن از ویژگی‌های این کتاب ســخن 
دربردارنــده  کتــاب  کــرد:  تصریــح  و  گفــت 
لحظه قطع شــدن رشــته زندگــی معمول و 
متعارف سرباز است و همچنین قاب گرفتن 
لحظه‌ای که زندگــی در افقی نامعلوم برای 
او آغــاز می‌شــود. متفــاوت بودن شــیوه‌ها و 
موقعیت‌های به اســارت درآمدن رزمنده‌ها 
یکی از ویژگی‌های این کتابی اســت که آن را 
از یک کتاب کشــکولی که درون آن همه چیز 
وجــود دارد، متمایــز می‌کنــد. یکــی دیگــر از 
ویژگی‌های این کتاب نشان‌دادن یک الگوی 
معرفتی مشترک ، متأثر از باورمندی اسرای 
تقــدس  و  جنــگ  دفاعی‌بــودن  بــه  ایرانــی 
دفاع و قرارداشــتن عراق در موضع مهاجم 

متجــاوز اســت و در این کتــاب، مثل یک نخ 
تســبیح عمل کرده کــه همه‌ خاطــرات را به 
رشــته کشیده اســت و لطف آن در این است 
که چنین اشــتراکی از ورای زندگی و پیشــینه‌ 
متفاوتــی که اســرا داشــته‌اند، ترســیم شــده 
است.همچنین مجموع این خاطره‌ها نشان 
می‌دهد ما در نگاه به جنگ، دفاع و اسارت، 
به‌عنــوان یــک موقعیــت انســانی، آن‌طــور 
کــه بایــد بــا دقــت و وســواس و درنــگ نگاه 
نکرده‌ایم، حال آنکه لازم اســت این دقت و 
حساســیت و جدیت وجود داشــته باشد و ما 
نیــاز به لنزهــای قوی‌تری داریــم که قابلیت 
شــکار کردن و آشــکار کردن لحظه‌هــا را دارا 
باشــند و چیزهایــی را پیــش روی مخاطبــان 
بیاورنــد که بــا چشــم معمولی، دیــدن آنها 

شدنی نیست.
محبوبه عزیزی در پایــان گفت: اگر بخواهم 
آماری بدهم باید بگویم در حوزه اسارت در 
حال حاضر حدود 730 عنوان کتاب خاطره 
داریم کــه عمومــاً خاطرات آقایان هســتند؛ 
اما در میان اینها، خاطرات خانم‌های اســیر 
خودنمایــی می‌کننــد. هــر چند تعدادشــان 
انــدک اســت اما نشــان از فرهنگــی متعالی 
دارد کــه همه ایــن زنــان آزاده عزیــز، دارای 
کتاب هســتند. همچنین گفتنی است جنگ 
تحمیلی علیه ما، شاید تنها جنگی باشد که 
خاطرات اســیران دشــمن هم در کشوری که 
مورد حمله قرار گرفته منتشــر شــده اســت، 
آمــار آن هــم بــه مــدد اطلاعــات کتابخانــه 

تخصصی جنگ 70 عنوان است.

هانیه علی‌نژاد
مرجان قندیخبرنگار

خبرنگار

جنــگ تحمیلــی 8 ســاله رژیــم بعــث علیــه ایــران، بدون شــک یکــی از 
مهم‌ترین اتفاقات تاریخ معاصر ماســت. طی چهار دهه گذشــته از پایان 
جنــگ در عرصــه ادبیــات پایداری کتاب‌های خوبی منتشــر شــد کــه یا به 
اتفاقــات و عملیات‌هــا پرداخته‌اند  یا شــخصیت‌های مؤثــر در این دوران 
را معرفــی کرده‌انــد. نویســندگان بــه ســراغ رزمنــدگان و خانــواده شــهدا 
رفتند و روایت‌هایشــان را شــنیدند و با قلمی شیوا بر صفحه جاری کردند. 
خوانندگان آثار این حوزه هم پس از خواندن تجربه‌های خاطره‌نگاری، پی 
بردند که 8 ســال دفاع مقدس ناگفته‌های بســیاری دارد و ظرفیت بالایی 
برای بیانش موجود اســت. حالا پس از چند ســال آزمون و خطا این روزها 
قطــار ادبیات دفاع مقدس روی ریل خود قــرار گرفته و با تولید آثار خوب 
توانسته توجه مخاطبان زیادی را جلب کند. کتاب‌های »گمشده مجنون« 
نوشته مریم عباسی جعفری و »رفیق« نوشته الهام باقری از تازه‌ترین آثار 
ادبیات پایداری هســتند که روانه بازار کتاب شده‌اند.در ادامه مرور کوتاهی 
داریم بر این دو اثر که هر کدام به معرفی شخصیتی از دوران دفاع مقدس 

پرداخته‌اند.
ëëگمشده مجنون«، زندگینامه فرمانده گمنام لشکر ۲۷ رسول الله«

کتاب »گمشده مجنون« اثر نویسنده نوقلم مریم عباسی جعفری از سوی 
انتشــارات روایت ۲۷ بعثت روانه بازار کتاب شــده است؛ کتابی که زندگی 
سردار شهید محمدرضا کارور از فرماندهان لشکر ۲۷ رسول‌الله در هشت 
ســال دفــاع مقدس را از لحظه‌ تولدش تا لحظه‌هــای حضورش در جمع 

باصفا و دوست‌داشتنی رزمندگان  روایت می‌کند.
نویســنده کتــاب ســال ۱۳۹۷ بعــد از مطالعــه مصاحبه‌هایــی از خانواده 
شــهید که در اختیارش قرار گرفته بود تصمیم می‌گیــرد تا زندگینامه او را 
جمع‌آوری کند و راجع به او کتابی بنویســد. او در نهایت موفق می‌شــود از 
میان مصاحبه‌هایی که با همرزمان و خانواده شهید انجام می‌دهد زندگی 
شــهید کارور را در پنج فصل به‌صورت مســتند داســتانی به رشــته تحریر 
درآورد. عباســی در فصل اول بــه تولد و کودکی محمدرضا، در فصل دوم 
به مبارزات انقلابی و فعالیت‌های فرهنگی او، در فصل سوم به درخشش 
اش در جنــگ و دفــاع مقدس، در فصل چهارم به داســتان حضورش در 
عملیات خیبر و در فصل آخر به ماجرای شهادت و پیکر او که برای همیشه 

میهمان جزیره مجنون شد، پرداخته است.
عباســی جعفری شخصیت شهید کارور در »گمشــده مجنون« را این‌طور 
روایت کرده است:»محمدرضا به تشخیص حاج ابراهیم همت در جایگاه 
فرماندهی گردان مقداد و مالک قرار گرفت. بدون اینکه کوچک‌ترین نام 
و نشــانی از خــودش بر جای بگــذارد در عرصه‌ مدیریتی بــه بهترین وجه 
ممکن به وظایفش عمل می‌کرد. او هرگز از موقعیت اجتماعی‌اش برای 
اسم و رسم و منفعت شخصی استفاده نکرد. حتی خانواده و اطرافیانش 
از مسئولیتش اطلاع نداشتند. شجاعت و بی‌باکی محمدرضا کارور در برابر 
دشمنان یکی دیگر از علت‌های محبوبیت او در بین بسیجیان و رزمندگان 
بــود. محمدرضا بــه‌دور از هرگونه شــعارزدگی، خدامحــور و مخلص بود. 
اخــاص و صداقتــش زبانزد بود. روحیــه‌ ایثار و فداکاری داشــت و قلبش 
مالامال از عشق و محبت به دوستان و آشنایان و ضعیفان و درماندگان بود. 
محبوبیت محمدرضا کارور در بین دوستان و همرزمانش، یک محبوبیت 

فراگیر بود و علت اصلی محبوبیتش اخلاق خوب و گمنام بودنش بود.« 
در بخشی از کتاب »گمشده مجنون« در بازخوانی خاطره خواهر از شهادت 
برادرش در عملیات خیبر در جزیره مجنون می‌خوانیم:»ببخشــید برادر 
محمدرضــا کارور را می‌شناســی؟ مجروح رنگ از چهــره‌اش می‌پرد، آب 
دهانــش را قــورت می‌دهــد و می‌گوید:»همــان فرمانده گــردان مالک؟« 
خواهــرش بــا تعجــب می‌پرســد: »فرمانــده؟!« محمدرضــا هیــچ وقت 
نگذاشته بود کسی بفهمد که مسئولیتش در جبهه چه بود.« در عملیات 
خیبر وقتی محمدرضا به شهادت می‌رسد، خبر شهادتش را طی تماس 
تلفنی خود حاج ابراهیم همت وسط عملیات به مادر محمدرضا می‌دهد 
و آخرین صحبتش با مادر محمدرضا این بوده:»تا پیکر محمدرضا را پیدا 
نکنــم و به عقب نیــاورم، خودم هم برنمی‌گردم.« اما چند روز بعد از این 
تماس تلفنی خود حاج ابراهیم همت در عملیات خیبر شهید می‌شود. 
بعد از گذشت سال‌ها هنوز پیکر شهید محمدرضا کارور همچنان در جزیره 
مجنون جا مانده اســت امــا خاطرات روزگارش در »گمشــده مجنون« در 

اختیار علاقه‌مندان به حوزه دفاع مقدس قرار گرفته است.
ëëرفیق«، روایت کننده زندگی شهید خلیل حسن‌بیگی«

کتاب »رفیق« نیز که روایت زندگی شهید خلیل حسن‌بیگی از فرماندهان 
یزدی دفاع مقدس اســت به تازگی از ســوی انتشــارات ســوره مهر چاپ و 
منتشــر شده اســت. باقری در این زندگینامه داســتانی که نخستین اثرش 
در حوزه ادبیات پایداری است، بخشی از سبک زندگی، شخصیت، منش 
و مجاهدت‌هــای شــهید را در دوران دفــاع مقــدس به روایتگری همســر، 
خانواده و همرزمانش آورده اســت. نویســنده برای جمع‌آوری اطلاعات، 
انجــام مصاحبه‌هــا، گردآوری خاطــرات و تدویــن این اثر، پنــج ماه وقت 
صرف کرد تا تمامی خاطرات را به‌صورت داستانی پردازش کند. باقری در 
کتاب رفیق، سردار شهید خلیل حسن‌بیگی را این‌طور معرفی کرده است: 
»شهید حسن‌بیگی در سال ۱۳۳۳ در یزد به دنیا آمد. وی پیش از انقلاب 
به صف مبارزین با طاغوت پیوست و تا آخرین لحظه در خط مقدم دفاع 
از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی حضور داشت. او سخنرانی توانا بود 
و اطلاعات وسیعی درباره جبهه و جنگ، بویژه جبهه‌های جنوب و غرب 
داشــت و به همیــن دلیل رزمنده‌ها و دوســتانش به او لقــب »کتاب کهنه 
جنگ« داده بودند. جانشــین ستاد تیپ مســتقل ۱۸ الغدیر، رئیس ستاد 
تیپ یکم لشــکر نجف اشــرف و فرمانده لجســتیک تیپ الغدیر از جمله 
مسئولیت‌های او در دوران دفاع مقدس بود. سرانجام این سردار فداکار به 
همراه جمعی از همرزمانش در روز ۲۵ دی‌ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای 
5 در منطقه شــلمچه در ۳۲ ســالگی به فیض شــهادت نائــل آمد و پیکر 

مطهرش در گلزار شهدای خلدبرین به خاک سپرده شد.«

شریکان گمنام در مقاومت هشت ساله

»گمشده مجنون« و »رفیق« در بازار کتاب
نگاهی به تازه‌های نشر ادبیات پایداری
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